
 

  
 
  
 
 
 
 
 

  1هنجیدن ـ فَنجیدن ـ28
است:  کار رفته عربی به» مطو« ۀسه بار در برابر ریش دنيهنجتفلیسی فعل  قانون ادبدر 
 ـ؛ )98(ص  دنيالمطَواء: هنج؛ )11(ص  دني: هنجيالمط (ص  دني ـشـتن بهنج ي: خويالتمطّ

ها و بدن در حالت خستگی براي  در عربی به معنی کشیدن دست يتمطّو  مطَواء. )1818
» / بازیـدن  خویشتن را بیازیدن«به  يتمط )568، ص 2(ج رفع خستگی است. در زوزنی 

اسـت. در   معنی شده» خویشتن یازیدن«به  )832، ص 2(ج ) و در بیهقی دنيازيب(مخفف 
بـه   مطَـواء  )383(ص و در کرمینی » ایازیدن به دست، فنج«به  مطَواء )58(ص زمخشري 

است. ادیب نطنزي  برگردانده شده» استخوان اشکستن، و قیل فنجا، یعنی یازیدن تبِ با«
ترجمـه  » / بهنجیـد  بیازیـد «را بـه   ىّتمطو » / بازیـدن  یازیـدن «را بـه   مطَواء )722(ص 
(ص  مصـادراللغه و در  »یازیـدن « مطَـواء  ۀترجم )328(ص است. در زنجی سجزي  کرده
 ـاست. جرجانی  ذکر شده» زیدن و خرامیدنخویشتن یا«، )384 خویشـتن  «را بـه   يتمطّ

، این دو مثال به نقل 112(همان، ص » یازیدن«و  )156، ص1355(جرجانی » کشیدن و یازیدگی
برگردانـده  » فنجـا «بـه   مطَـواء  )5(ص  ةالمرقااست. در  برگردانده )44، ص 2005از قاسمی 

ایـن   )264(ص . در میـدانی  دبیرسـیاقی)  ←، 11(ص  نةالاباطور است در  . همیناست شده
بریتانیا نگهداري  ةموز نوشته شده و در 599اي که در  کلمه مشکول نیست، اما در نسخه

مرکـزي   ۀ) در کتابخان ـ1479و  1338هـاي   (= عکـس  704 ةشود و فیلم آن به شمار می
، 2006قاسمی  ←(است.  حرف اول ضبط شده ةدانشگاه تهران محفوظ است فنجا با کسر

  .)15ص 

                                                   
هاي لغوي چاپ شد. بنـابراین، در   پژوهش 35ـ32هاي  ، شماره31ـ28هاي  جاي شماره مجله، به 10. در شمارة 1

  رسد. به چاپ می 36و شمارة  31ـ28هاي  اینجا شماره
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صورت  ، این کلمه به»دره دهان«به معناي  )414(ص  استويباسدي، ذیل  لغت فرسدر 
شـاید  «آن علامت سؤال گذاشته و در حاشیه نوشته:  تصحیف شده و اقبال جلوِ» فیحا«

مادر نسخۀ اقبال که  )620ص ( زيتبر ةنيسفمندرج در  لغت فرس ۀ، اما در نسخ»بوده فاژ
 )212(ص نوشته شـده   زيتبر ةنيسفجاروتی که از روي نسخۀ  لفرساةعمجموبوده و در 

ضبط شده و معنی آن  به فتح اول فنجا برهان قاطعاست. در  آمده فنجادرست صورت  به
  است. ذکر شده» بدن 1کشی واکش و کمان خمیازه و کش«

 ـازي، دني ـهنج ۀسـه کلم ـ  مطوهاي فارسی  شود معادل که دیده می چنان  فنجـا و  دني
که در  ،»یاشیدن«گوییم که  قدر می کاري نداریم. همین دنيازي ۀما با کلم ،است. در اینجا

یـر  است که در ز دنيازيغلط و صحیح آن  ،آمده ؤباءثُدر ترجۀ  )23، س 38(ص کرمینی 
  است. نوشته شده» صح«کلمه با علامت 

 ←( 2است گرفته شده» کشیدن«به معنی  -θang ۀمشخص است که از ریش دنيهنج
Bartholomae 1904, col. 784(برهـان  اسـت. در   تاکنون کسی چیزي نگفته فنجا ة، اما دربار

خمیـازه و خـود را   «ذکـر شـده و معنـی آن     ،به فتح اول ،دنيفنجمصدر این اسم  قاطع
ذکر شده، » يتمطّو  رهيقُشَعر... [معادل] عربی  ... پیش از آنکه تب به هم رسد کشیدن
است که غلط  کار رفته به بُ تثآأ ۀدر ترجم دنيفنج )625، ص 2(ج زوزنی  المصادراما در 

یعنـی   دنيآسـا کش ـ از ایـن کتـاب آمـده،    » آ« ۀاست و معادل صحیح آن، کـه در نسـخ  
کار رفته، اما در تنهـا   این مصدر به )120(ص میسري  ةدانشناماست. در » دره کردن دهن«

  است: تصحیف شده» فنجیدر«این کتاب به  موجود ۀنسخ
ــا ــیار و از آسـ   و از آروغ بسـ

  
  و فنجیدن بود وي را از اعضا  

است.  θدر این کلمه مبدل  fاست و  دنيهنجنیز صورتی دیگر از  دنيفنجبه نظر ما   
مـۀ ایرانـی و غیرایرانـی گفتگـو     در چنـد کل  fبه  θ، از تبدیل )28، ص 1394(در صادقی 

ها افزوده شود. ظاهراً، بل قطعاً این تبدیل مـوازي بـا    مثال نیز باید به آناست. این  شده
در یک یـا چنـد گـویش دیگـر      fبه  θتبدیل  ،است. به عبارت دیگر بوده hبه  θتبدیل 

                                                   
  رود. کار می به کَشه کَمونصورت  . این کلمه امروز در قم به1
بنـدي یـا ریسـمانی در    «، یعنی غيشد ۀ) در ترجم17س  ،227کرمینی (ص  الاصنافتکملةکه در  آثَنگ ۀکلم .2

، آمده نیز از همین ریشه است. در همـین کتـاب   »کند شود و آن را به آماج وصل می بسته میگاوآهن که به یوغ 
 ـو در برابر  ملوي) در برابر 7، س 451(ص  نيهاسـت. در   کـار رفتـه   بـه  آتنـگ ) صـورت  13، س 496(ص  ج

 گشـاد برابر در  تنگاسب و خر نیز از همین ریشه است.  تنگاست.  ضبط شده آتنگ) نیز 283(ص  يالاسام تاج
  نیز ظاهراً از همین ریشه است.
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که  است. علاوه بر آن، چنان بوده hبه  θبسیار محدودتر از تبدیل است، اما  صورت گرفته
رسـد. در همـین    هاي ایرانی می زبان ۀمیان ةقل به دورخواهد آمد، تاریخ این تبدیل حدا

یسـت و ایـن   منحصر به جایگاه بعد از مصوت ن hبه  θشود که تبدیل  یادآوري می ،جا
رود نیـز دیـده    کار مـی  که در لاري و بشکردي به »شپش«به معنی  هشتبدیل در کلمۀ 

  .یرنه)ت، نقل از مرگنس182، ص ]1366= [ 1380صادقی  ←(شود  می
طوسی  ةيالنها ۀاست که در ترجم دنيهنز*یدن یک صورت دیگر نیز دارد و آن هنج
... ) دي ـهنزآ(مـتن:  د يا فروهنزايدره آورد  که در نماز دهان يو هر آن کسشود:  دیده می

 ۀدر اینجـا و در مثـال بعـد در ترجم ـ    دني ـهنز*. )106، ص 1(طوسی، ج  نقصان نماز بود
دره  ... دهان يبه نماز کن يو بر تو است که چون رواست. مثال دیگر:  کار رفته به يتمطّ
جالب این اسـت کـه در فعـل     ۀ. نکت)821(طوسـی، ص  ائی) ز(= نهن ي هزو بر نهن ياريبرن

صـورت   است که به هختن ماضی اصلی فعل است و ب هنجبن مضارع همان  دنيهنج
کـه   بـن مضـارع، چنـان    دني ـهنز*است، اما درمـورد   کار رفته نیز به هختهصفت مفعولی 

اسـت، ولـی بـه     ن صورت از فعل در متون دیده نشدهاست. بن ماضی ای يهنزادیدیم، 
 ـکـه در  » بنـد و رشـته و زه  «به معنی  هنز ۀباشد. کلم ديهنز*، باید احتمال قوي  ةبازنام

و آن رشته که شـکرگان را بـه وقـت    : 2کار رفته از همین ریشه است به )82(ص نسوي 
 صورت فارسی جنـوبی  زبا  هنز. خوانند» هنز«در شکاربند بندند زه خوانند و خواندن 

جنـوبی، معمـولاً شـمالی (=    صـورت غیر  هنج(= گویش جنوب غربی) خالص کلمه و 
 ـثَ«قابل قیاس بـا   هنزگویش شمال غربی) آن است.   ←(در مثلثـات سـعدي اسـت    » زنْ

  .)13، ص 1391صادقی 
هم کشـیدن و   و در نکشیدن و محکم کرد«به معنی  دنيتنجصورت دیگر این فعل 

»           «، تثـاؤب ، در برابـر  )418(ص  مصـادراللغه اسـت. در فرهنـگ   » هم فشردن به
تبدیل کرده  »پنجیدن«پ آن را به ا(حرف اول و دوم بدون نقطه) آمده که مصحح در چ

 »نجیـدن پ«شـک غلـط اسـت و     است. این بازسازي بی و متذکر صورت اصلی هم نشده
 ۀهم در ترجم ـ دنيتنجباشد. البته  دنيتنجتواند وجود داشته باشد و این کلمه باید  نمی

 اضـافه  دني ـتنجاست که مؤلـف بعـد از   » فازه شدن«غلط است و صحیح همان  تثاؤب

                                                   
  است. نقل کرده يفارس يها ل فرهنگذيعلی رواقی نیز این دو مثال را در  .1
  است. کار رفته نیز این کلمه به) 91ص ( بازنامهدر  .2
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-Durkin ←(است  کار رفته به -tanzصورت  مانوي به ۀاست. این فعل در فارسی میان کرده

Meisterernst 2004, p. 325(.  
اند. تلفظ  نویسان به کسر اول ضبط کرده را تعدادي از فرهنگ فنجایم که یدددر بالا 

به علت مجاورت آن با  eبه  aبوده و تبدیل  ،به فتح اول ،فَنجاشک  تر این کلمه بی قدیم
n است. بوده  

اسـت.   دجي ـفنجب معـرّ  ۀیک اسم دیگر هم باقی مانـده و آن کلم ـ  دنيفنجاز فعل 
بـان  يد و طبي ـد آيکه بر مردم پد ياندر حالنویسد:  می يخوارزمشاه ةريذخجرجانی در 
ار باشـد کـه   يد دانست کـه بس ـ ي... بباند. يز گويدج نيند و فنجيگو ياللو يآن را به تاز

 يازد و تمطّي يچد و هميپ يشتن را هميو مردم خوابد ... ي يشتن ماندگيدر خو.. مردم .
 يپارس ين لفظيند و ايز گويدج نيند و فنجيگو ين حال را اللويو ا... ند ک يو تثاؤب م

قاسـمی   ←؛ 19ـ ـ16 طر، س ـ326، ص 1345(جرجـانی   دهيگردان يتاز يعنيکرده،  است معرب
نقطه  دجيفنجدر » ن«حرف  (چاپ بنیاد فرهنگ ایران) رهيذخ ی. در متن عکس)35، ص 1383
یک از دو مورد ایـن کلمـه    نیز در هیچ )345(ص در چاپ عکسی دانشگاه تهران  .ندارد

است  نوشته شده دجيفنجصورت  کلمه به ،در عنوان ،این حرف نقطه ندارد. در این چاپ
 ـ    شنگرفکه باید با » ف«حرف » ن« ۀو کسره و نقط ب سـیاه  نوشته شـده باشـد بـا مرکّ

اند، امـا در مـتن    دهها را بعداً اضافه کر کند که این نوشته شده که این احتمال را قوي می
نوشـته  » الفنخیدج«صورت  کلمه به این )301(ص از همین مؤلف  ةيلطبا الاغراضعکسی 

  خواند. دجيالفنجشده که باید آن را 
 fa/inǰīδagمهم درمورد این کلمه این است که صورت اصلی آن، که در پهلوي  ۀنکت

اسـت و ایـن در    کار رفتـه  مصدر به جاي اسم است که به ag-بوده اسم مفعول مختوم به 
 ـبازدو  ديدفارسی میانه و فارسی دري سابقه ندارد. کلماتی مانند   شـنود و  گفـت و  دي

 دیگر اینکه این کلمه نشان ۀند. نکت/ بن ماضی در نقش اسم مصدر همه صفت مفعولی
  .است هقبل از اسلام اتفاق افتاد fبه  θدهد که تبدیل  می

، دجي ـفنججاي  این شاهد نقل شده، ولی در آنجا به» لوي«دهخدا، ذیل  ةنام لغتدر 
نویسی بوده که دهخدا این کلمه را از  آمده و ظاهراً این ضبط مربوط به دست» بیجیذج«

را نیز  !»پیچیدج« و» پیچیدك«، »فیجیذق«جا کلمات  . دهخدا در همیناست هآن نقل کرد
  !است هنقل کرد رهيذخاز همین بخش از 
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هاي ایرانـی شـرقی رایـج در تاجیکسـتان نیـز بـه شـکل         در بعضی از زبان دنينجف
fənǰīvak رود که سـاخت   میکار  به» واکش رفتن خمیازه کشیدن همراه با کش« به معنی

  فارسـی) +  ân-ساز فعل، معـادل   (پسوند سببی īv- (بن مضارع) + fənǰآن چنین است: 
-ak 48، ص 1384(قاسمی هاي ایرانی شرقی علامت مصدر است  که در برخی زبان(.  

شـود و آن   دیده می مطَواءیک معادل دیگر نیز براي  الاسماء مهذببدل  در دو نسخه
. نگارنده براي اینکه روشـن  )104، ش 444زنجی سجزي، ص  ←(است » منک«یا » سنک«

 ـ الاسـماء  مهـذب  ۀیک از این دو ضبط درست است به سه نسـخ  شود کدام  ۀدر کتابخان
ضبط شده » منک«صورت  مجلس نیز رجوع کرد. در دو نسخه از این سه نسخه کلمه به

اسـت.   آمـده » یازیـدن «سوم که متعلق به مجلس سناي سابق اسـت همـان    ۀو در نسخ
و  مطـواء دانیم معادل دیگري براي  هم که تلفظ درست آن را نمی» منک«بنابراین ظاهراً 

  است. يتمط
انـد. یـک مـورد آن     / یازیدن خلط کـرده  دره را با فنجا سیاري از مؤلفان قدیم دهنب

هـا در   بـدن و دسـت   کشیدنِ«به معنی  فنجازوزنی است که مطلب آن در بالا ذکر شد. 
کردن یـا   دره باز ، اما دهناست هاست و خمیازه هم در اصل همین بود »حالت خستگی

  است: هخوبی شرح داد این دو را بهخستگی است. زمخشري  باز شدن دهان از
  .: یازیدن به دست، فنجامطَواء
دره، خامیـازه   : یازیدن به دهـن، آسـا، دهـان   ثؤباء

  .)13، س 58(زمخشري، ص 

  

که  کشیدن، چنان ها یازیدن و باز هر ساعت اندام«گوید:  می )192، ص 1345(جرجانی 
ولـه  امروز در مازندرانی به خمیازه ».اسيوِگویند و به سمنانی  تثاؤبو  يتمطّبه تازي 

که در صفحۀ  ،ستوايبجزء اول  است. »کج«به معنی  ولهشود.  گفته می اسيوله وو  ازيو
  است. اسيونیز همین  ،اول مقاله نقل شد

  منابع
  دبیرسیاقی. ← نةالابا

  ، به کوشش عباس اقبال، تهران.کتاب لغت فرس )،1319(بن احمد  اسدي، علی
زاده، پژوهشگاه علوم انسـانی،   ، به کوشش هادي عالمالمصادر تاج )،1375ـ1366(بیهقی، احمدبن علی 

  جلد. 2تهران، 
  به کوشش علی اوسط ابراهیمی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران. )،1367( يالاسام تاج

  ، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.زيتبر ةنيسف )،1381( تبریزي، محمدبن مسعود
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  جلد. 4، به کوشش محمد معین، زوار، برهان قاطع )،1335ـ1330( بن خلف تبریزي، محمدحسین
، به کوشش غلامرضا طاهر، بنیاد فرهنـگ ایـران،   قانون ادب )،1351ـ1350( بن ابراهیم یشحبتفلیسی، 
  جلد. 3تهران، 

، به کوشـش عزیـزاالله جـوینی، بنیـاد     الفرسعةجمومفرهنگ  )،]1356[=  2536( جاروتی، عبدالمؤمن
  فرهنگ ایران، تهران.
، بنیاد فرهنگ ایران، 789مکتوب در سال  ۀ، عکس نسخةيلطبا الاغراض )،1345( جرجانی، سیداسماعیل

  تهران.
اي خطی،  ، چاپ عکسی از روي نسخهيخوارزمشاه ةريذخ )،]1355[=  2535( جرجانی، سیداسماعیل

  ایران، تهران.بنیاد فرهنگ 
خطی کهن، دانشگاه  ۀ، چاپ عکسی از روي نسخيخوارزمشاه ةريذخ )،1390( جرجانی، سیداسماعیل

  تهران، تهران.
متن  ۀ، به ضمیميالاسام يف يالسام يبات فارسيلغات و ترک ييفهرست الفبا )،1354( دبیرسیاقی، محمد

  ایران، تهران.، بنیاد فرهنگ يالاسام يف يشرح السام، نةالاباعکسی 
  نامۀ دهخدا، تهران. لغت مؤسسۀ، نامه لغت )،1377( )و همکاران(اکبر  دهخدا، علی
  ، هرمس، تهران.يفارس يها ل فرهنگيذ، )1381(رواقی، علی 

، به کوشـش وتزشـتاین، لایپزیـک (چـاپ افسـت بـه       الادبمةمقد )،1843( زمخشري، محمودبن عمر
  .)1386گیل ـ دانشگاه تهران،  مطالعات اسلامی دانشگاه مک ۀکوشش مهدي محقق، مؤسس
، به کوشش محمدحسـین مصـطفوي، علمـی و    الاسماء مهذب )،1364( زنجی سجزي، محمودبن عمر

  فرهنگی، تهران.
  جلد. 2، به کوشش تقی بینش، باستان، مشهد، کتاب المصادر )،1345ـ1340( بن احمد زوزنی، حسین

اکبـر   ، به کوشـش محمـد دبیرسـیاقی، علـی    الفرس فرهنگ مجمع )،1341ـ1338( سروري، محمدقاسم
  جلد. 3علمی، تهران، 

  ، سخن، تهران.يزبان فارس يخيمسائل تار )،1380( اشرف صادقی، علی
 مارة، ش ـ20، سال يزبانشناس ۀ، مجل»یک تحول آوائی دیگر زبان فارسی« )،1384( اشرف صادقی، علی

  .16ـ1 هاي فحه، ص1
، سال يرانيا يها شيها و گو زبان مجلۀ ،»ابیات شیرازي سعدي در مثلثات« )،1391( شرفا صادقی، علی

  .37ـ5 هاي فحه، ص1 مارة، ش1
، ص 9شمارة ، يسينو فرهنگ مجلۀ ،»/ در زبان فارسی و پهلويθصامت /« )،1394( اشرف صادقی، علی

  .36ـ3
فارسـی کهـن، بـه     ۀ، همراه با ترجم ـيمجرد الفقه و الفتاو يف ةيالنها )،1342( طوسی، محمدبن حسن

  پژوه، دانشگاه تهران، تهران. کوشش محمدتقی دانش
  به کوشش عزیزاالله جوینی، دانشگاه تهران، تهران، چاپ دوم. )،1377( فرهنگ مصادراللغه
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 هـاي  فحه، ص2 مارة، ش21، سال نشر دانش ،»يفارس يل فرهنگهايذذیلی بر « )،1384( قاسمی، مسعود
  .53ـ40

 ـ ،»لغات و ترکیبات در دو کتاب طبـی اسـماعیل جرجـانی   « )،2005( قاسمی، مسعود ، پژوهشـگاه  ةنام
  ، پژوهشگاه فرهنگ فارسی ـ تاجیکی، دوشنبه، تاجیکستان.46ـ15 هاي فحه، ص7 مارةش

، 12ـ11 مارة، شپژوهشگاه ةنام ،»يماالاس يف يالسام هاي فرهنگ نسخهلغات « )،2006( قاسمی، مسعود
  .20ـ5 ايه فحهص

، مرکـز  الاصـناف تکملة میلادي)، 1985 /قمري هجري  1405/ شمسی  1363( بن محمد کرمینی، علی
  آباد، پاکستان. تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام

  ، انجمن ایران ویج، تهران.يطبر ةنام واژه )،شمسی] 1326یزدگردي [=  1316( کیا، صادق
  به کوشش جعفر سجادي، بنیاد فرهنگ ایران، تهران. )،1346( ةالمرقا

  ، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، چاپ عکسی.يالاسام يف يالسام )،1345( میدانی، احمدبن محمد
، وابسته گیل مطالعات اسلامی دانشگاه مک ۀ، به کوشش برات زنجانی، مؤسسدانشنامه )،1366( میسري

  ، تهران.به دانشگاه تهران
  شناسی ایران، تهران. ، به کوشش علی غروي، مرکز مردمبازنامه )،1354( احمد بن نسوي، علی

نشـر،   )، به کوشش علی اردلان جوان، بـه خلاصال کتاب( دستوراللغه )،1384( بن ابراهیم نطنزي، حسین
  قدس رضوي، مشهد. آستان

Bartholomae, Ch (1904), Altiranisches Wörterbuch, Strassburg. 

Durkin-Meisterernst, D. (2004), Dictionary of Manichaean Middle Persian and Parthian, 

Brepols, Belgium. 
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  دانستن ـ دانسَتن ـ29
شـخص مفـرد زمـان حـال      درمورد تلفظ سوم يشناس سبکبهار در  الشعراء مرحوم ملک

  گوید: می ،استچسب آن، یعنی  در شکل پی بودنفعل 
تأملی است که آیا به فتح اول صحیح است یا به کسـر اول، چـه    است اما در تلفظ ...

خـود   ۀمردم اصفهان هنوز به کسر اول تلفظ کنند، و مسعود سعد نیز در قصاید حبسی
  ها مطلعش این است: که یکی از آن

  الملک سپهر است و جهان استثقةطاهر 
  نه آن استنه راست نگفتم که نه این است و 

  گوید: می
  بسیار سخن گفت مرا بخت پس آنگه

  صـدر تـو ثنـا آمـد و نامــد     ۀشایسـت 
  دانست که جز معجزه گفتنش نشاید

  

  هر کرده که او کرد بدان کـرده نمانسـت    
  دانست و ندانسـت  تکانکس که ثنا گفت

  بسیار بکوشـید کـه گویـد نتوانسـت    
  اي که مطلعش این است: و باز همو در قصیده  

ــان اســتجشــن    شاد از او جـان هـر مسـلمان اسـت        اســلام و عیــد قرب
  گوید: می

ــت     حربــه اســت چــرخ پنــداري آتشــین ــت نتوانســ ــرا زار کشــ   او مــ
  ةباز در قصید

ــا و امرو     ملک جوان است و شهریار جوان است ــار مهی ــت ک ــی روان اس   نه
  گوید: می
  کــه ببایــد اي تــو را چنــانطبــع ســز

  گمـان بـرد  عقل کمال تو را در آنچه 
  تیغ به دست تو آتشی است که آن را
  بــود عــذاب مخالفــان تــو دردي   

  

  خواست که گوید ز هیچ نوع ندانست  
  گشت که دریابد اي عجب نتوانست
  از دل و جان عدو و شرار و دخان است
  کز تف حمله همی به دوزخ مانست

  بدین مطلع: هرائی ةباز در قصید  
  که دولت عالی و دین اسـتوار اسـت      چه خوش عیش و چه خرمّ روزگار است

  گوید: می
ــت      خرد هر چیـز را از وي صـفت کـرد    ــتن نیارس ــد او کش ــرد ح ــه گ   ب

باید » سین«آید، قبل از  می ستن	ـهاي سماعی که مصدرشان با  ماضی دانیم که در و می
فعل (که فعل امر حاضر مفـرد   ۀسور باشد و این در افعالی است که چیزي از ریشکم

 ـو  تـوان ـ توانسـتن   و  دان ـ دانسـتن  آن است) کاسته نشده باشد، مانند نمودار  ار ـ  ي
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مـان ـ   و  ستنيـ با  يباو  ستنيـ شا  يشاو  جه ـ جهستن و  کاه ـ کاهستن و  ارستني
و » دانست«یم یگو یم و میینما را مکسور تلفظ می» سین«اقبل و ما هم حرف م مانستن

و غیره. در این صورت باید گفت در عهد مسعود » بایسِت«و » توانست«و » یِستشا«
اسـت و تمـام    به کسر همزه معمول بـوده  استایران  ۀسلمان در غزنین یا در همسعد 

ر روزگـا «و » دانسـت «را شـاعر بـا   » جهان است«رو  روي بوده و ازاین قصیده به کسرِ
بعدها در لفظ قلم ما، مثل خیلی از اغلاط، این است، و  قافیه کرده» یارست«را با » است

طور که  را در تکلم و قرائت مفتوح بخوانیم، همان است ةجاري شده که همز غلط هم
موم فی و مفعولی را کـه اولـی در اصـل مض ـ   ضمیر اضا» ش«، ت« ،»م«حرف قبل از 

تلفـظ  السویه به فتح  است علی بوده» سرشِ«، »سرِت«و سومی مکسور  و دومی» سرُم«
کنیم و حال آنکه در زبان عامه غالباً  کنیم، یعنی در خواندن اشعار و کتاب چنین می می

بـالقطع و الیقـین    اسـت  ةمورد حرکـت همـز  ، درهذا استعمال مطابق با اصل است. مع
هـایی روا   ضرورت مسـامحه  قوافی گاهی به چنین حکمی کرد، زیرا شعرا در توان نمی

، ص 1]، ج 1321(بهـار [ » ز للشـاعر مـا لایجـوز لغیـره    یجـو «انـد:   اند و گفتـه  داشته
  .)249ـ247

عنـی  ، ی/dunassan/ل در زادگاه او، قم، به شک دانستننگارنده به مناسبت آنکه فعل 
عل را به همـین صـورت   رود، معتقد بود که مسعود سعد نیز این ف کار می به ،»ن«با فتح 

 يفارس ـاختصار در  کرده و به این مطلب به می تلفظ /ast/را  استبرده و طبعاً  کار می به
از قـرآن   يبـر عشـر   يريتفس ۀاست. اما با مطالع اشاره کرده )70، ص 1380(صـادقی   يقم
که  است، چنان گذاري شده حرکت استصورت  به استمتوجه شد که در این متن  ديمج

خداونـد  ، تچنانِس ـ، اختلافست(= حق است)،  حقستشود:  هاي زیر دیده می در مثال
هـا   . سـال ، مقدمـه، ص چهـارده)  بر عشـر  يريتفس( آنِستو  ستيخَدا(= من است)،  منِست

تفسیر نامشخص بـود تـا اینکـه محمـد عمـادي       مؤلف و زمان و محل نگارش این پاره
سـرایی اسـتانبول مجلّـد دیگـري      توپقاپی ةمتوجه شد که در موز 1389حایري در سال 

شود که خوشبختانه هم نـام مؤلـف را دارد و    (مجلّد هشتم) از این تفسیر نگهداري می
هم سال کتابت و نام کاتب را. مؤلف این تفسـیر ابونصـر احمـدبن محمـدبن حمـدان      

بـن حسـین وراق غزنـوي و سـال      و کاتب آن عثمان ،حدادي، از خاندان حدادي غزنه
 ري ـره المنيو تفس ـ يتعـال کتاب االله  يمعانعنوان تفسیر هم  هجري است. 484ابت آن کت

هاي خاص و  . بدین ترتیب مشخص شد که تلفظ)1390و  1389عمادي حائري  ←(است 
 اسـت صـورت   به استو از جمله تلفظ  از قرآن يبر عشر يريتفسگاهی کمی عجیب 

توان  می ،است. بنابراین ،خاص این مؤلف و خاص زادگاه یا محل اقامت او، یغنی غزنه
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تر اطراف  حتم داشت که مسعود سعد نیز تحت تأثیر فارسی غزنه ـ و شاید مناطق وسیع
بق نگارنده که در شعر مسعود سـعد  است و نظر سا کرده تلفظ می» است«را  استـ آن   

نادرست  )372، ص 1391و صادقی  70، ص 1380(صادقی ود تلفظ ش» دانَست«باید  دانِست
غیر از قم در بعضی مناطق دیگر ایران  »دانَست«به شکل  دانست، تلفظ همه ایناست. با

  عطار نوشت: ريالط منطق ۀشفیعی کدکنی در مقدم 1383است. در  نیز رواج داشته
کسـرِ نـون تلفـظ    شتقاقات آن به و ا دانستنمصدر  ،در فارسی قرون متأخر و معاصر

هایی  ، ولی در شعر عطار و بعضی دیگر از قدما نشانه/ دانستی و ... است: دانستم شده
اند و اگـر   کرده وجود دارد که ایشان این مصدر و اشتقاقات آن را به فتح نون تلفظ می

رو خـواهیم شـد، وقتـی     هایی در قافیه روبه این قاعده را ندانیم در شعر عطار با نقص
  :)140 ص ،اسرارنامه(بینیم چنین ابیاتی دارد  می

  که کـس از نـور قـدر مـن ندانسـت         گویی که نور من چنـان اسـت   تو می
  :)2(ص  نامه يالهیا در 

ــس ندانســت    ــفات لایــزالش ک   ص
  

  هر آن وصفی که گویی بیش از آن است  
  ).91و  90، ص 1383(شفیعی کدکنی   

کنند که این نظر شفیعی درسـت   بعضی از ادبا، لابد با استناد به قول بهار، تصور می
اسـت و آن را   نیست، اما نگارنده هنوز صورت مکتوب ایـن نظـر را در جـایی ندیـده    

چـه  » بعضی دیگـر از قـدما  «است  است. شفیعی مشخص نکرده صورت شفاهی شنیده به
در قرون متأخر پیـدا شـده،   » دانستن«کرده که تلفظ کسانی هستند، اما اینکه وي تصور 

شک مربـوط بـه    بی» دانَستن«که در زیر توضیح خواهیم داد، نادرست است: تلفظ  چنان
است. شاهد این نظر ضبط این کلمه بـه   ر، و شاید نیز خود نیشابور، بودهاطراف نیشابو

کتابی بـا   ل درمفص اي همین صورت در متنی است که احمدعلی رجایی آن را با مقدمه
منتشـر   )1353( يدر دو قـرن اول هجـر   يفارس يو عروض ييان شعر هجايم يپلعنوان 

ش این متن در اطراف است که محل نگار گارنده با دلایل متعدد نشان دادهاست و ن کرده
 185ص ( دانَسـتن ضـبط  این متن در . )362ـ356، ص 1391صادقی  ←(است  نیشابور بوده

جو و شود. شاید با جست دیده می )بخش چاپی 3، سطر 101مطابق با ص  4بخش عکسی، سطر 
هاي دیگـري بـراي    اند مثال هایی که در نیشابور و اطراف آن نوشته شده نویس در دست

  این ضبط پیدا شود.
  : /dānestan/و دانستن  /ast/» اَست«قدمت ضبط  ةاما نکاتی دربار



 1395، 11 ة، شماريسينو فرهنگ 67
  ... ،دانَستنـ  دانِستن، دنيفنجـ  دنيهنج هاي لغوي پژوهش 

 

  

 در eاست. مصـوت   داشته H1es*شکل  بودنفعل  ۀاروپایی مادر ریشدر زبان هندو
که در  اروپایی قدیم به همین صورت باقی مانده، چنانهاي هندو این ریشه در تمام زبان

و در لاتینـی بـه    estíشخص مفرد زمان حال اخباري این فعل بـه صـورت    یونانی سوم
ی ایـن  رانیاهندوهاي  کار رفته، اما در زبان به istو در گوتی و آلمانی به شکل  estشکل 

صـورت   مزبور در سنسکریت ودایی به ۀاین سبب صیغاست. به  بدل شده aمصوت به 
ásti  و در اوستایی به شکلastī -Rix 2001, p 241; Cheung 2007, p 151 ←(اسـت   درآمده ̆

کـه در فارسـی    است، همچنـان  hastو  ast. در فارسی میانه نیز صورت این صیغه )152
آمـده و   از قـرآن  يبر عشر يريتفسکه در  ،استدري نیز چنین بوده و هست. صورت 

قبل از  aیک تحول ثانوي ناشی از بسته شدن مصوت  ،در اصفهان امروز نیز زنده است
s  است و بنابراینe .در این صیغه اصلی نیست  

باً با همین تلفظ امروزي ، یعنی تقریdānistanصورت  نیز در فارسی میانه به دانستن
  شوند نیز در پهلوي بـا   ختم می ستن	ـست. سایر افعالی که در فارسی به ا رفته کار می به

-istan ذیل کلمات 1971مکنزي  ←(اند  ضبط شده ،mānistan, šāyistan, dawistan اما  ،)و غیره
و مورد تأیید هـرن هـم واقـع     )Darmesteter 1883, p 212 ←(که دارمستتر نشان داده  چنان
 ۀاست که از ریش astanمنشأ این پسوند همان فعل  ،)Horn 1898-1901, p. 142 ←(شده 

ah »اسـت  هو پسوند مصدر فارسی باستان گرفته شـد » بودن )ah/s+tanaiy بنـابراین .(، 
، است باقی مانده دانَستناست که در فعل  بوده astan-پهلوي در  istan-تر  صورت قدیم

 آکسـتن فعل  يفرهنگ سرورنیست.  astan-تلفظ  ةتنها مثال دربردارند دانَستناما فعل 
را نیز به  ارستني برهان قاطعاست.  ضبط کرده وارستنرا بر وزن  »محکم بستن«به معنی 

شـود. در گیلکـی نیـز     تلفظ می» ي«نیز به فتح  ستهيشااست. در قم  فتح راء ضبط کرده
 چمسـتن ، »دویـدن « dowastan دووسـتن ، ذیل 1332ستوده  ←(است  astan-تلفظ این پسوند 

čamastan »چربستن، »تابیدن čarbastan »جوستن، »چربیدن، زیاد شدن jovastan »و غیره)»جویدن ، .
هـا افـزود.    توان بر این مثال ها می هاي خطی فارسی و گویش قطعاً با جستجو در نسخه

وجود داشته، امـا خـط پهلـوي آن را نشـان      astan-تردید در فارسی میانه هم تلفظ  بی
در متون مانوي که در مناطق جنوبی و جنـوب غربـی ایـران     اهتناین پسوند دهد و  نمی

در  istan-رسـد کـه    مـی  نظـر  است. بـه  ) ضبط شدهyاند با کسره (در خط با  نوشته شده
بیشتر در  astan- مناطق جنوبی رایج بوده و بعد از اسلام در فارسی تلفظ رسمی شده و

  است. مناطق شمالی ایران رواج داشته
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  ـ خجنده ـ خزنده30
اي بـه ایـن    بوالحسین سال بـه جملـه  حال  عبداالله انصاري ذیل شرح يةالصوف تطبقادر 

  است: صورت آمده
دم پیش شیخ بوالحسین سال به والاسلام گفت که شیخ عباس گفت مرا به شیراز ب شیخ

در  ناختیم که وي کیست. شیخ بوالحسـین ندانستیم و نش در خانگاه که یکی درآمد. ما
خجونـده   ... پاي . شیخ برخاست بر»بلی« :گفت »عمران توئی؟« :وي نگریست. گفت

  .)529، ص 1341انصاري ( رفت دید که در چشم وي می
است:  نوشته خجونده ۀکلم ةاین صفحه دربار ۀدر حاشی ،یبی، مصحح کتابحبعبدالحی 

اسـت کـه در حاشـیه بـه      خجنده» ك«و » ع«و » ن«این کلمه در اصل نقاط ندارد، در «
 گـوئیم [=]  خجنـده اند و اکنـون هـم در پشـتو     معنی کرده» جانوري از حشرات ارض«

پاشاي ترکیه است که نافذ ۀمحفوظ در کتابخان ۀیبی نسخاصل چاپ حب ۀنسخ». خزنده
یبی ا احدي و سبعین و سبعمائه است و حبستمائه یو تاریخ کتابت آن احدي و سبعین 

مـورد بحـث در    ۀضبط کلم ةدربار یبیحبشود. آنچه  می 671اده که ستمائه را ترجیح د
اساس سه نسخه تصحیح کرده و  هاي خود گفته دقیق نیست، زیرا وي کتاب را بر نسخه
 ـ ۀنسخ =( »ن« ۀکه همان نسخ ،اساس او ۀنسخ پاشـا در ترکیـه)   نافذ ۀمتعلق به کتابخان
ضـبط   ،. بنـابراین خجنـده ضبط کـرده نـه    وندهخحبحث را به شکل  مورد ۀکلم ،باشد

 ۀهاي نـور عثمانیـه در ترکیـه و نسـخ     یعنی نسخه ،دیگر او ۀمربوط به دو نسخ خجنده
کلکلته است. در چاپ دیگر کتاب که محمد سرور مولایی براساس مقابله با پنج نسخه 

: ع) =( ونـده، ب حن): خ =( ها چنین است: الف ضبط این کلمه در نسخه ،دست داده به
 ۀ= نسـخ ( ها در قونیـه): خجیـده،   غ ـیوسـف آ  ۀمتعلق به کتابخان ۀ= نسخ( خجنده، ج

یا کلکته) که در متن قرار گرفته:  ک ۀ= نسخ( د ۀ، ضبط نسخةسلطنتی): خجند ۀکتابخان
بعد از اتمام  ه ۀگردد که نسخ . یادآوري می)961و ص  618، ص 1362انصاري  ←( خجنده

هـاي آن را در پایـان کتـاب     رسیده و وي اختلاف ضبطدست مصحح  تصحیح کتاب به
را  خجنـده  ،)772ص ( است. مولایی نیز در فهرست لغات و ترکیبات کتاب دست داده به

خزنده / «، پنج)صدوهفتادوص ( کتاب در مبحث ابدال ۀمعنی کرده و در مقدم »خزنده«به 
بدل شده و » ج«به  خزندهدر » ز«است، یعنی  آورده» ز / ج«را مثال براي ابدال » خجنده
  است. وجود آمده به خجندهشکل 

بهـاء   معـارف ) 3و  2و  1= جزء ( بار نیز در عبارت زیر در جلد اولاین کلمه یک 
  است: کار رفته ولد به
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ن پنگـان  ي ـکـه در ا  يا د رفتن. تو همچون خجندهيبا يرون ميب يجا نيتو را باز از ا
  .)110، ص 1333خطیبی بلخی ( يا ن ماندهيآسمان و زم

در  ،)474ص ( کتـاب » نـوادر لغـات و ترکیبـات   «الزمان فروزانفـر در فهرسـت    بدیع
  »). ج«و » ژ«به » ز«با تبدیل ( خجنده: خزنده«است:  توضیح این کلمه چنین گفته

را  دهي ـخجو  خجونـده ، خجنـده  ۀ، سه کلم ـيفارس يها ل فرهنگيذعلی رواقی در 
جـانور  «را بـه   خجنـده ها علامت سؤال گذاشته و  مدخل کرده و در جاي آوانویسی آن

و  خجونـده  ←نیز «معنی کرده و در دنبال آن نوشته:  »کار؛ جانور موذي کوچک و زیان
هـم   خجونـده ذیـل   اسـت.  رجـوع داده  خجنـده را بـه   دهي ـخجو  خجونـده و » دهيخج

بـدل   خجونـده بـدل را بـه    منقول از نسخه ةوندحخ ، یعنی»وندهحمتن: خ«است:  نوشته
ه در متن کتاب این واژ«آن چنین گفته:  ةاب درباراست. سپس در حواشی پایان کت کرده

است که ما با توجه به کاربرد دیگـري از   ضبط شده خجوندهصورت  به هيطبقات الصوف
) و صـورت  خسـتن ، و با توجه بـه مصـدر آن (  خجندهواژه در همین کتاب، یعنی  این

شـاهد   ،خجنـده ، ذیـل  وي در اینجـا ». ردیمضبط آن را مشخص ک ـ )دنيخجدیگرش (
  است.  بهاء ولد را نیز نقل کرده معارف

نـه  و  ارتبـاط دارد  نخَستبه مصدر  خجندهنه  حقیقت این است که در زبان فارسی
بـه توضـیح مشـروح     ،. ما در زیـر هست »ج«به » ز« مستقیمتبدیل شاهد محکمی براي 

  پردازیم. شناسی، معنی و تلفظ این کلمه می ریشه
م نیست است تردیدي نیست، اما مسلّ خزندهصورت دیگري از  خجنده. در اینکه 1

باستان در جایگاه  ایرانی /č/صامت باشد.  خزنده ۀیافت صورت ثانوي و تحول خجندهکه 
 -raočah است، مانند بدل شده /z/در فارسی میانه به  ،بعد از مصوت و میان دو مصوت

صادقی  ←،  /z/ < [ǳ] = /ǰ/ < /č/( است هبدل شد» روز« rōzاوستایی که در فارسی میانه به 
، ص 1392صادقی  ؛20 و 19و  5 و 4، ص 1383صادقی  ؛8 و 7، ص 1367؛ صادقی 125، ص 1357

ایـن   ،هاي مازندرانی و مرکـزي و غربـی   ویژه گویش به ،ها اما در تعدادي از گویش .)8
معنی  به روژو  روج )، مانندč/ < /ǰ/  =[ǆ]/( است یافته تحول /ž/گاهی و  /ǰ/صامت به 

اصلی است. بـن   دهنخزو  دنيخزدر  /z/، اما افروختن، بن مضارع فعل افروجو » روز«
نوشته شـده کـه    -xyz-, xzصورت  مانوي به ۀهاي پارتی و فارسی میان در زباناین فعل 

 xyz’nصـورت   آوانویسی صـفت فـاعلی آن را کـه بـه    و  -xezآوانویسی آن را به شکل 
 Boyceنیز ؛ Durkin-Meisterernst 2004, p. 371b ←( اند دست داده به xezānنوشته شده به شکل 
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1977, p. 102 يبرا xez  وxezān(ـ   xyzyndgمـانوي   ۀ. صفت فاعلی دیگر آن در فارسی میان
و  -xēzاند که بن مضارع آن  فرض کرده -xizیا  -hiz ایرانی باستان آن را نیز ۀاست. ریش

xaz هـاي   ترتیب از شکل است که به*xaiza-   یـا*haiza-  و*xiza-   یـا*hiza-   گرفتـه
فارسـی میانـه در فارسـی دري     -xēz. صـورت  )Gershevitch 1952, p. 491 ←( است شده

از دهخـدا یـک شـاهد     ةنام لغتشود که در  دیده می دنيخزجاي  به دنيزيخصورت  به
دو شاهد زیر بـه آن   يفارس يها ل فرهنگيذدر است و  براي آن نقل شده الصدورحةار

  :است اضافه شده
ــه ــه بیغول ــیم جــان ب ــزم از ب   اي خی

  
  زودي سـرآید زمـان   مگر خـود بـه    

  )]352، ص 2[= چاپ خالقی مطلق، ج  148، ص 3، چاپ مسکو، ج شاهنامه(  
 د تا باران کمتر شوديزيخ يياندر جاان اندر آمد صعب. آن مرد روز ابرناک بود، بار

  .)190، ص منتخب رونق المجالس(
 ـکلو  قـانون ادب و  دستوراللغهبیهقی و  المصادر تاجاهد زیر نیز در وش  ات شـمس ي
همـان،  ( ]= لغزیدن[ يدن پايزيق: بخزَلَ، )268، ص 1بیهقی، ج ( دنيزيملَص: بخاست:  آمده

که در هر دو مورد در یک نسخه از  1)800، ص 2 بیهقی، ج( دنيزيق: بختزلُّ، )274، ص 1ج 
همـان،  ( يودسن از يدن پايزيج: خج و زَلْيزَل .2است آمده دنيخز، دنيزيخجاي  هقی بهیب

؛ )389همـان، ص  ( ديزيزَحف: بخ: )392، ص ةللغدستورا( ديزيخج: بلق و زَلزَ؛ )117، ص 1ج 
قـانون   ؛مطابق حاشیه؛ مـتن: خزیـدن   222، ص 1ج  ،المصادر تاج( دنيزيرون خيحجوظ: چشم ب

  . )974، ص 2، ج ادب
  چمن با اشتهاي خویشتن زمن طرفه مرغم ک

  
  ام اي اندر قفص خیزیـده  گیرنده دام و بی بی  

  3).167، ص 3، ج ات شمسيکل(  

                                                   
  ).470، ص 2(همان، ج  خیزاندنبازلاق: : یز. ن1
و مصدر  -xızدر بعضی از متون. در گویش اورامانی تلفظ بن این فعل  رز رنگجاي  به زير رنگ. مقایسه شود با 2

  .)Mackenzie 1966, p. 113(است  xıziānو  xızānترتیب  اي به و در کردي سنندجی و سلیمانیه xızāyآن 
: ير سـورآباد تفسـي دیگر از  است. شاهد فوت شده ات شمسيکل. این کلمه از فهرست نوادر لغات و ترکیبات 3
و آن منافقان بودند که  يرند پنَه گرفتنگي يزند از شما و پنَه ميخ يرون مداي داند آن کسان را که بيکه خ يدرست به

). 1697، ص 3نیشابوري، ج ( يختنديگر يک مي کي، آنگه يم ملامت مردمان به مجلس رسول حاضر آمدندياز ب
ه که براي رعایت اختصـار  ان و ادب فارسی ضبط شدنویسی فرهنگستان زب گروه فرهنگ ةموارد زیر نیز در پیکر

 ۀبه کوشش احمدعلی رجایی، موسس ،آستان قدس ۴ ةفرهنگ لغات قرآن شمارشود:  ها ذکر می هاي آن فقط مرجع
اصـغر   ، به کوشـش علـی  رشیدالدین میبدي الاسرار کشف؛ 235، ص 1363 ،مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران

مود طوسی، به تصحیح منوچهر حمحمدبن م قاتوالمخل عجائب ؛759، ص 5ج  ،1339حکمت، دانشگاه تهران، 
تصحیح عبدالوهاب نورانی وصال و ، به فرائدالسلوک؛ 465، ص 1345 ،نگاه ترجمه و نشر کتاب، تهرانبستوده، 
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  است: دنيزيخی شیمبدل گو نیز کار رفته که در بیت زیر به دنيژيغ
  ادب نگ و لوك و خفته شکل و بیلَ

  
  طلـب  غیـژ و او را مـی   سوي او می  

  ).56، دفتر سوم، ص ي(مولو  
  .)33، ص 2و نیز ج  202و  195، 139، 128، ص 1ج ( بهاء ولد معارفهاي دیگر در  مثال

و زبان فارسی نوشته رترین نقاط قلم هر دو تقریباً در شرقی معارفو  هيالصوف طبقات
تـوان   زیادي دارنـد و نمـی   ۀایران فاصلهاي مرکزي و غربی  اند که با قلمرو گویش شده

زبان این منطقه دانست. یک مثال دیگر نیز  رها ب تأثیر این گویش ۀرا نتیج خجندهتلفظ 
در یـک مـتن    »خزیـدن «معنـی   بـه  دنيخجعل تازگی براي این کلمه پیدا شده و آن ف به

ت و است که موضوع آن اخلاق دینی و عرفـانی اس ـ  قيحقافارسی از قرن ششم به نام 
 )7، ص 1392قلعه  صفري آق ←( هاي فارسی ماوراءالنهر هاي زبانی آن ظاهراً ویژگی ویژگی

بدان = افغانستان کنونی) است. آن مثال این است: ( رجحاً فارسی شرق ایران بزرگمیا 
  . )9همان، ص  ←( ن تو بخجديو است، چه همه روز بر ديقت ديحق من تو بهکه دش

کتـاب  کـار رفتـه و در    به» جمنده«و  »جنبنده«به معنی  موجندهبارها  قرآن قدسدر 
کار  هم به »آهسته و نرم راه رفتن«معنی  به دنيموجی فعل آن، یعنی تابوبکر بس المصادر

رسد این است  حلی که عجالتاً به نظر نگارنده می . راه)53، ص 1391صادقی  ←( است رفته
تغییر یافتـه کـه صـورت     خجندهبه  خژندهبدل شده و بعد  خژندهابتدا به  زندهخیا که 

و صـفت   دني ـموجتواند مؤید این نظر باشد و یا اینکه فعـل   منقول در بالا می دنيژيغ
بـدل   خجنـده و  دنيخجها را به  تأثیر گذاشته و تلفظ آن خزندهو  دنيخزفاعلی آن بر 

  است. کرده
انـد، امـا    گرفته »خزنده«را به معنی  خجندهو مولایی  یبیحب. دیدیم که فروزانفر و 2
شده در  رود، شواهد نقل معنی جانوري بگیریم که بر روي شکم راه می را به خزندهاگر 

بـدون اینکـه عمـران     ،خجنده هيالصوف طبقاتکنند. در شاهد  بالا این معنی را تأیید نمی
در شـاهد  اسـت.   اي کوچک بـوده  است، یعنی حشره شده وارد چشم او می ،متوجه باشد

یکی از معانی است.  زمین مانده جانوري است که در پنگان آسمان و خجندهنیز  معارف
اسـت کـه    و آسمان را به پنگـانی تشـبیه کـرده   خسر. ناصراست» طشت«و » جام« پنگان

                                                                                                                        
 ، بـه کوشـش عزیزالـه جـوینی، علمـی و     البلاغه نهج ةترجم؛ 258، ص 1368 ،افراسیابی، پاژنگ، تهران غلامرضا

، زیر نظر محمدجعفر یاحقی، آستان ينآقر ةفرهنگنام؛ 61، ص 2ج  ،436، 145، ص 1ج  ،1368فرهنگی، تهران، 
  .823، ص 2، ج 1372قدس رضوي، مشهد، 
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 یبه معن خجندهز یناینجا  در .)225، ص 1352ناصرخسرو ( اند هزاران شمع در آن قرار داده
  است.» حشره«

آن  برهان قـاطع است. مؤلف  »لغزیدن«و  »آهسته حرکت کردن« دنيخزمعنی اصلی 
شـدن باشـد، و   رسیدن، به معنی آهسته بـه جـایی در  وزن بر «است:  را چنین معنی کرده

 بـر «را نیز چنین گفتـه:   دنيزيخ». که اطفال روند نشسته به راه رفتن را نیز گویند، چنان
یـدن هـم هسـت، و    جایی درشدن باشد، و به معنی لغزوزن پیچیدن، به معنی آهسته به 

بیشتر حشرات نیز آرام حرکت » پا به راه رفتن اطفال را نیز گویند.و نشسته به چهاردست
  است. موجندهاز نظر معنی نیز قابل مقایسه با  خجندهکنند.  می

ت. اس ـ نیز از همین فعل گرفته شده »فصل پاییز«معنی  به خزان ةواژ ،نظر نگارنده به
آهستگی  به معنی خزیدن، یعنی به« برهان قاطعاسم مصدر است و به تعبیر مؤلف  خزان

آهسته ریختن و حرکت کردن برگ «از این معنی به معنی  خزاناست. » رفتنبه جایی در
و  »ریـزان  فصـل بـرگ  «، یعنـی  »فصل خـزان «تحول پیدا کرده، سپس به معنی » درختان

 »حال ریختن برگ در«یعنی » مثل برگ خزان« تعبیر مثلیِاست. امروز  کار رفته به» پاییز«
ن يخـزان بـه زم ـ   ا مثل برگنان مجوا ،در جنگد: نگوی که می بسیار متداول است، چنان

رود:  کـار مـی   که براي درختـان در فصـل پـاییز بـه     نیز فعلی است خزان کردن .افتادند
 اند. ایـن کلمـه بـا امـلاي     افتادهریزان  ، یعنی به حالت برگکنند يدرختان دارند خزان م

γz’nh  وxz’n کـه بـه   )10877و  4550هـاي   قریب، شـماره ( است کار رفته بهز ین يدر سغد ،
هـایی   فهمیشه بـا مضـا   خزانعلاوه،  است. به گرفته شده از فارسی قرض ،احتمال زیاد

اسـتعمال  تنهـایی نیـز    کـه بـه   زييپا رود، برعکسِ کار می ها به و جز آن قتو، فصلمانند 
  .1الآن فصل خزان استشود:  می

  است. xeǰandaو به احتمال ضعیف  xaǰanda خجندهتلفظ  .3
اسـت. بـه    خجنـده مصـحف  ظـاهراً   طبقـات الـف   ۀدر نسخ »ندهحخو«. صورت 4

تر و داراي تحریف  ارزش هاي کتاب کم این نسخه نسبت به سایر نسخه ،گزارش مولایی
مـولایی، ص  ( اسـت  هروي در آن کمتر بـاقی مانـده   هاي زبان و تصحیف است و ویژگی

  است.  خجندهف تردید مصح نیز بی »خجیده«. صورت چهار)صدو
  هیچ ارتباطی ندارد. دنيخزاست و این فعل با  خَل خَستن. بن مضارع فعل 5

                                                   
 بـرگ خـزان  از سغدي وارد فارسی شده و  خزانمقامی، معتقد است که  . همکار دانشمندم، دکتر احمدرضا قائم1

  تعبیري شاعرانه است.
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) و ریشـۀ  خجندهامید است در آینده کسانی که اطلاعات بیشتري درمورد این واژه (
  اي بر آن بیفکنند. این بحث را بگیرند و پرتو تازهآن دارند دنبالۀ 

  منابع
  به تصحیح عبدالحی حبیبی، کابل.  ،هيالصوف طبقات )،1341(انصاري هروي، ابواسماعیل عبداالله 
به تصحیح محمد سرور مـولائی، تـوس،    ،هيالصوف طبقات )،1362(انصاري هروي، ابواسماعیل عبداالله 

  تهران. 
الزمـان فروزانفـر، دانشـگاه تهـران،      به تصحیح بـدیع  ،ات شمسيکل)، 1338(الدین محمد  بلخی، جلال
  . 3 لدتهران، ج

(=  یل، لیدن، جلـد دوم رنیکلسون، ب ا. به تصحیح ر. ،يمعنو يمثنو )،1929(الدین محمد  بلخی، جلال
  ).4و  3دفتر 

 ۀسس ـؤزاده، م هـادي عـالم   حبـه تصـحی   ،المصـادر  تاج )،1375و  1366(بن علی بیهقی، ابوجعفر احمد
  .جلد 2، تهران، )= پژوهشگاه علوم انسانی( مطالعات و تحقیقات فرهنگی

 4 به تصحیح محمـد معـین، زوار، تهـران،    ،برهان قاطع )،1334ـ1330(بن خلف  تبریزي، محمدحسین
  جلد.

به تصحیح غلامرضا طاهر، بنیاد فرهنگ ایران، تهـران،   ،قانون ادب )،1350(ش یحبتفلیسی، ابوالفضل 
  .2لد ج

نفـر، وزارت  الزمـان فروزا  به تصـحیح بـدیع   ،معارف )،1338و  1333(خطیبی بلخی، بهاءالدین محمد 
  جلد. 2فرهنگ، تهران، 

  نامۀ دهخدا، تهران. لغت مؤسسۀ، نامه لغت )،1377( )و همکاران(اکبر  دهخدا، علی
  هرمس، تهران. ،يفارس يها ل فرهنگيذ )،1381(م میرشمسی رواقی، علی و مری

  ، دانشگاه آزاد ایران، تهران.ين زبان فارسيتکو )،1357(اشرف  صادقی، علی
، 5، سال يزبانشناس ۀ، مجل»دوانی ۀساختمان واجی لهج ةیادداشتی دربار« )،1367(اشرف  صادقی، علی

  .8 ـ2 يها فحه، ص2 ةشمار
 يهـا  فحه، ص1 ة، شمار19، سال يزبانشناس ۀ، مجل»گویش قدیم کازرون«، )1383(اشرف  صادقی، علی

  .41ـ1
 ـ 23 ةشـمار  ۀ، ضـمیم يق در کتاب المصادر ابوبکر بسـت يتحق )،1391(اشرف  صادقی، علی  ـيآ ۀمجل  ةن

  ، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران.راثيم
 ـ، »فسـائی  ۀسـتوی ابـن در  حيح الفص ـيتصـح فوائد زبانی و لغـوي  « )،1392( اشرف صادقی، علی  ۀمجل

  .22ـ3 يها فحه، ص7 ، جلديسينو فرهنگ
 ـراثيگزارش م ۀمجل، »حقایق در اخلاق دینی و عرفانی« )،1392(قلعه، علی  صفري آق و  60 ةمار، ش

  .13ـ5 يها فحهص ، 61



 1395، 11 ة، شماريسينو فرهنگ 75
  ... ،دانَستنـ  دانِستن، دنيفنجـ  دنيهنج هاي لغوي پژوهش 

 

  

المعـارف بـزرگ   ةبه تصحیح جلال خـالقی مطـالق، مرکـز دائـر     ،شاهنامه )،1386(فردوسی، ابوالقاسم 
2 اسلامی، تهران، جلد.  

  ، فرهنگان، تهران.يدغفرهنگ س، )1383(قریب، بدرالزمان 
  . 1362انصاري  ←، هيالصوف طبقاتمقدمه بر  )،1362( رسرومولایی، محمد

  هدي محقق، دانشگاه تهران، تهران.به تصحیح مجتبی مینوي و م ،وانيد )،1353(ناصرخسرو 
آسـتان   نشـر،  ، به تصحیح علی اردلان جوان، بهدستوراللغه )،1384(بن ابراهیم  سیننطنزي، ابوعبداالله ح

  قدس رضوي، مشهد.
، بـه تصـحیح   ير سـورآباد يتفس ـ )1381(، ابـوبکر عتیـق   ]یبادي، سورآبانآمعروف به سور[نیشابوري 

  جلد. 5، مرکز نشر نو، تهران، دي سیرجانییاکبر سع علی
Boyce, M. (1977), A Word-List of Manichaean Middle Persian and Parthian = Acta Iranica 

9a, Brill, Leiden. 

Durkin-Meisterernst, D. (2004), Dictionary of Manichaean Middle Persian and Parthian, 
Brepols, Turnhout, Belgium.  

Gershevich, I. (1952), “Ancient Survivals in Ossetic”, Bulletin of the School of Oriental and 
African Studies, vol XIV, Part 3, pp. 483-495. 

Mackenzie, D. N. (1966), The Dialect of Awroman, Einar Munksgaard, Copenhagen. 
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  باز ـ طاق31
 ستانت، همان که در فارسی قدیم آن را اس »پشت به خوابیده«به معنی  واز طاقیا  باز طاق
باید در زبان  اند. این ترکیب شاهد قدیمی ندارد، اما ساختار آن قدیمی است و گفته می
  فتار، چند قرن پیشینه داشته باشد.گ

در ایـن ترکیـب    بازارتباط ندارد.  »گشوده«به معنی  واز/  بازبا  مسلماًجزء دوم آن 
امیر باز خراسان «مانند هایی  است، همان که در جمله »به سويِ«حرف اضافه و به معنی 

 بـاز  طـاق شود. بنابراین،  دیده می )نيس و راميو(» همی تا باز مرو آیی از این راه«و » شد
قلوب ، مباز شيپ مرکّب کلمۀاین ترکیب نظیر )». = سقف(طرف طاق  باز طاق، به« یعنی

  است.» سوي [کسی] طرف پیش، به هب«، است که به معنی »باز پیش«
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  والاخون آلاخون ـ36
رود بـه معنـی    کار مـی  نیز به ولاخون اَلاخونو  بالاخون آلاخونصورت  این ترکیب که به

نویسی فرهنگستان زبان و  است. براساس پیکرة واژگان گروه فرهنگ »آواره«و  »در دربه«
 والاهاي آن شاهدي ندارد. معنی  این ترکیب و گونه ،ادب فارسی در متون ادب گذشته

 خانصورت گفتاري  ،به احتمال قوي ،نیز خوندر جزء دوم ترکیب روشن است.  بالاو 
رود که معنی جزء اول ترکیب حدوداً  انتظار می ،است. بنابراین »منزل«و  »خانه«به معنی 

چنین معنایی ندارد. یک دسـته از ترکیبـات اتبـاعی     آلاعکس معنی جزء دوم باشد، اما 
که طبعاً فاقـد معنـی    ــ دار و مقدم کردن این جزء فارسی با حذف واج اول کلمۀ معنی

حذف  دتوان ته گاهی میکه الب ،ها دار و افزودن واو عطف میان آن بر کلمۀ معنی ــ است
و  »برگـرد بروو بـی «به معنـی   ellâvobellâبا تلفظ  االله و بااللهشود، مانند  ساخته می ،شود

، و صورت »این و آن«به معنی  اله و بِلهرود و  کار می نیز به الّا و للّاصورت  که به »حتماً«
طـور و   این«رود، به معنی  یکار م به کردنکه با فعل  ،اَل و بلیا  ال و بِلدیگر آن، یعنی 

بـه   بِلـه /  لـه يب، در مقام تهدید که از کلمۀ ترکی »چنین و چنان کردن« و» طور کردن آن
، »سـخت مشـتاق  «به معنـی   آغ و داغهاي دیگري مانند  گرفته شده، و مثال »این«معنی 

 لاشآش و ، )1377دهخـدا و همکـاران   ( »پر از جراحت و سوختگی«به معنی  آول و تاول
کـه دیـده    چنـان  2و1».معطـل و سـرگردان  «به معنـی   اَنتَر و منتر، »کاملاً مجروع«به معنی 

اله کردن و ی شدت وجود دارد. تنها در ترکیب نوعی معن ،در اکثر این ترکیبات ،شود می
معنایی دارند. به دو جزء اول و دوم با هم نوعی تقابل  ،اَل کردن و بل کردنیا  بله کردن
بایـد در   آلاا ترکیبات بالا ساخته شده و نیز به قیاس ب والاخون آلاخونسد که ر نظر می

است که گاهی خانۀ او  صفت کسی بوده ،در اصل ،والاخون آلاخونباشد و  بالاتقابل با 
  در است. بهردر بالا و گاهی در پایین و در نتیجه سرگردان و د

سطح مرتفـع  «به معنی  آلا و بالا، چند بار ترکیب (از قرن نهم) يغميب ةنام دارابدر 
  است، از جمله در این شواهد: کار رفته به »ها بالاي تپه، کوه و مانند آن

                                                   
  است. تغییر یافته aبه  oمصوت هجاي اول کلمۀ اول از  ،ر و منکرينکجاي  به ،کَر و منکراَندر  .1
نامنـد. در   مـی  بهمـن و ده روز دوم آن را  نماَهشماري عامیانۀ بعضی نقاط ایران ده روز اول اسفند را  در گاه .2

ند. بنـابر  دان برادر و فرزندان پیرزنی به نام سرما پیرزن یا ننه پیرزن می را نام دو بهمنو  اهمن ،بعضی نقاط ایران
در اهمن اثر نبرد دو برابرپدید آمدن همۀ تغییرات جوي و طبیعی  ،اي در فرهنگ عامۀ سیرجان یک روایت اسطوره

  است. شدهساخته  بهمننیز از روي  اهمنشک  ). بی32و  31، ص 1394بلوکباشی  ←و بهمن با یکدیگر است (
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(بیغمـی، ج   ديآن پشته جهان يد را بگذاشت و مرکب براند و بر آلا و بالايزاد ص فرخ
  ؛)26، ص 1

 ـباشـد کـه در ا  ن پشته روم؛ يا ي... گفت به هر حال بر آلا و بالا فرخزاد ن پشـته  ي
  ؛)246، ص 2(همان، ج  باشد يديام

 يک شهريآن پشته برآمد، از آن طرف پشته نگاه کرد؛  ي... چون بر آلا و بالا بهزاد
  .، ذیل همین مدخل)1392صادقی  ←) (697، ص 2(همان، ج  دا شديپ

است، امـا ایـن    »بالا«در شواهد فوق ظاهراً به معنی  آلا و بالاشود  که دیده می چنان
اسـت. شـاید    کار نبـرده  را در اینجا به بالاآید که چرا مؤلف خود کلمۀ  پرسش پیش می

تري از بالا داشته باشد و مـراد نقـاط    در اینجا معناي وسیع آلا و بالاپاسخ این باشد که 
م نامـۀ پایـان جلـد دو    االله صـفا در واژه  پشته باشـد. ذبـیح  یا بالا و پایین بالایی و مرتفع 

به همین معنی  آلا، کلمۀ والاخان آلاخانگویا در ترکیب عامیانۀ «ته است: نوش نامه داراب
 »بالا«به معنی  والاحدس دکتر صفا تا آنجا که ». است “بالا”معنیبه  والاکه  باشد، چنان

تواند بـه معنـی    نمی ،آلاخون والاخوندر  آلا ،که گفته شد است درست است، اما چنان
دهـد کـه ایـن     این نکته را نشان می ،در شواهد فوق ،آلا و بالا ،با این همه باشد. »بالا«

ترکیب لااقل از شش قرن پیش، اگرچه نه به معنی امروزي، در زبان فارسی رواج داشته 
آن را در  تـوان رد  این داستان عامیانه مـی  کار نرفته، اما از راه و هرچند در متون ادبی به

  زبان گفتاري آن اعصار پیدا کرد.
اي بـا عنــوان   در مقالــه ،بیـدي  دکتـر حســن رضـایی بــاغ   ،اخیـراً دوسـت دانشــمند  

و  »(هـاي) سـرخ  هون«به معنـی   Alxon آلخُنرا صورت از  آلاخون ،»والاخون آلاخون«
ــون ــورتی از  والاخ ــنرا ص ــلی  Walxon والخُ ــورت اص ــی   Varxon*، از ص ــه معن ب

انـد و   گرفته که اقوامی چادرنشین و بیابانگرد در آسیاي مرکزي بوده »فید(هاي) سهون«
ها به نظر او آوارگی و سرگردانی این قـوم   و هون والاخون آلاخونوجه مشترك معنایی 

هـا بـه دلیـل     بـا نـام هـون    والاخـون و آلاخـون ارتبـاط دادن   ،است. به نظر نگارنده بوده
 ،ت، زیرا اگر چادرنشینی معادل آوارگی باشداي عجیب اس ها نکته سرگردانی فرضی آن

هـا در متـون فارسـی میانـه      نام هـون  ثانیاًکند.  در مورد همۀ اقوام چادرنشین صدق می
متفـاوت اسـت.    والاخـون  آلاخـون در  خـون کار رفته که با  به Xyōnو  Hyōnصورت  به

ها ارتباط  دیگر هونجز نام شهر هیتال که با هیاطله یا نام  ، بهدر دورة اسلامی سوم اینکه
در  چهارم اینکـه اند.  ل شده بودهکلی مضمح دارد خبري از این قوم نیست و این قوم به
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کـار نرفتـه تـا     بـه  والخنو  آلخنهاي  صورت ،متون دورة میانه و بعداً در دورة اسلامی
به فقط در جغرافیاي منسوب  والخنو  آلخنها گرفته شده باشد.  از آن لاخونوا ونآلاخ
م اینکه از نظر معنایی نیز تحول هون سرخ و هـون  پنجاست.  کار رفته هخورنی بی موس

 »سـرخ «به معنـی   آلنماید. و بالاخره اینکه  انگیز می اندکی شگفت »سرگردان«سفید به 
  .)صادقی [زیر چاپ] ←(متقنی ندارد  هاي ایرانی اصلِ اي ترکی است و در زبان کلمه
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